
 

 

 عربي پژوهشي نقد ادب معاصر - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ ده پياپيسيز/ سال ششم

 
مرايا "موردي ديوان  ي مطالعهدر شعر عدنان الصائغ،  الژيتيند نوسآبررسي فر

  *"هسماء في خوذ"و"لشعرها الطويل
 بوشهر ،دانشگاه خليج فارس ،ادبيات عربي استاديار زبان و ،1علي خضري

 بوشهر  ،دانشگاه خليج فارس ،زبان و ادبيات عربياستاديار ، رسول بلاوي

  بوشهر  ،دانشگاه خليج فارس ،عربي تادبيا ارشد زبان و كارشناس، آمنه آبگون
  

  چكيده
بـه  درونـي  يك احساس تلخ و شـيرين  ، همراه با دلتنگي شديد براي زادگاهشور و اشتياق و  ،نوستالژي

از ديربـاز، شـوق بـه وطـن و آرزوي ديـدار خويشـاوندان،       . تاس هاي گذشته  اشيا، اشخاص و موقعيت
راني اسـت كـه   يكي از همين شاع "ئغعدنان الصا". هاي نويسندگان و شاعران بوده است مضمون نوشته

. شـود  هـاي حكومـت، مجبـور بـه تـرك وطـن مـي        گيري خاطر اوضاع نابسامان كشور عراق و سخت به
بيشترين نمود دلتنگي در اشعار اين شاعر معاصر، عشق او به وطن و زادگـاهش اسـت كـه دربرگيرنـدة     

  . همة عزيزان و دوستان اوست
دوستي در اشعار  هاي متفاوت حس وطن تحليلي، در پي بيان صورت-پژوهش حاضر با روشي توصيفي

هـا و   هايي همچون؛ غم غربت، يـادآوري خـاطرات گذشـته، فراخـواني شـهر      اين شاعر، برآمده و جلوه
و  "مرايـا لشـعرها الطويـل   "شهر و نقش استعمار در بروز حس نوستالژي را در دو ديوان  ها، آرمان مكان

دهد كـه شـاعر علاقـة فراوانـي بـه       ها نشان مي افتهي. دهد مورد نقد و بررسي قرار مي "سماء في خوذه"
هـاي   ريزد و از گرفتاري خاطر آن اشك مي اي كه همواره به گونه وطن و سرزمين مادري خويش دارد، به

رانـد، گويـا  در غربـت     مردم سرزمينش و گذشتة تلخ و شيرين خود هم با شـور و اشـتياق سـخن مـي    
  . بخشد مي اي خاطرات خوشايند، به شاعر آرامش ويژه

  
  
 .، عدنان الصائغطنعشق به و، نوستالژيشعر معاصر عربي، عراق،  :ها دواژهيكل
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  مقدمه
، حالتي است رواني كه به صورت ناخودآگاه در فرد آشكار و حسرت سرايي و ياد وطن
عشق به وطن به عنوان يك عشق معنوي از ديرباز ستوده  .شودتبديل به يك انديشه مي

در مورد زنـدگي  . آيد و امري مقدس بوده است شمار مي ها به ت انسانشده و از افتخارا
در غربت و چگونگي برقراري ارتباط ميان فرد با محيط و محيط با فرد، عوامـل متعـدد   
اقتصادي، سياسي و اجتماعي تأثيرگذارند كه هر كدام به نوعي بر احساس غربـت تـأثير   

ضـاع اقتصـادي و برخـي ديگـر در پـي      برخي شاعران به اميد بهتر شـدن او . گذارند مي
كننـد تـا در مكـاني ديگـر بـه       رهايي از خفقان و نبود آزادي، وطن خـود را تـرك مـي   

  . هاي خود پاسخ داده و به آرامش برسند خواسته
هـاي   شاعر معاصر عراقي، عدنان الصائغ يكي از همين شاعران بزرگ است كه با ديـوان 

دي، خفقان سياسـي و فقـر، غربـت را برگزيـد و     متعدد و به دلايل زيادي چون نبود آزا
هاي مختلـف در   او پس از نقل مكان به شهر. آرامش را در دامان تنهايي و آوارگي يافت

ن اميبخشـي از مض ـ وي . داد جا به زندگي خـود ادامـه    نهايت به لندن پناه آورد و در آن
 از اي گونـه ر به شاع اين؛ است دادههاي نوستالژيك اختصاص خود را به انديشه يشعر

از . ستاايل تمهاي خوشايند خويش مو به گذشته ،شرايط فعلي خود گريزان و ناراضي
يـاد  ، گذشـته خـاطرات  تجلـّي  ، مـيهن ، رنگ و بويي از دلتنگي بـراي  ايشانرو شعر اين

  .است اي آرماني به خود گرفتهخانواده و آشنايان، و آرزوي آينده
گـذرا بـه زنـدگي عـدنان الصـائغ، بـا روشـي         كوشد پس از نگـاهي  پژوهش حاضر مي

مرايا لشعرها "هاي  دوستي را در دو ديوان شاعر، به نام هاي وطن تحليلي جلوه-توصيفي
نوستالژي غم غربـت، يـادآوري خـاطرات    : در پنج محور "سماء في خوذه"و  "الطويل

را ها و امـاكن، آرمـان شـهر و نقـش اسـتعمار در غربـت شـاعر         گذشته، فراخواني شهر
  . بررسي نمايد تا از عواطف و وضع روحي شاعر در اشعارش پرده برداشته شود

  
  تحقيقسؤالات 

اين پژوهش پس از بررسي لغوي و اصطلاحي مفهوم نوستالژي و جايگـاه آن در شـعر   
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هـاي   ترين شاخصه مهم -1: عدنان الصائغ، در پي آن است كه به سؤالات زير پاسخ دهد
گرايـي و عشـق    هاي حس ملي جلوه -2عدنان الصائغ كدامند؟ فرايند نوستالژي در شعر 

تـرين علـل و عوامـل بـروز حـس       مهم -3به وطن در اشعار اين شاعر، بيانگر چيست؟ 
  عدنان چيست؟نوستالژي سياسي در شعر 

  
  تحقيق پيشينة

هاي داخلي انجام شده در زمينة نوستالژي، مقالـة خـانم نجمـه نظـري      از جمله پژوهش
است كه نويسنده در چهـار   »بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق«با عنوان ) ش.هـ1389(

وطن و دريغ از روزگاران گذشته، حسـرت از دسـت دادن   : كند محور مقاله را دنبال مي
مقالـة مهـدي شـريفيان    . ها، حسرت دوران كـودكي و نوجـواني و انـدوه هبـوط     ارزش

نيـز بـه بررسـي     »شـعار نـادر نـادرپور   بررسـي فراينـد نوسـتالژي در ا   «با عنوان ) هـش1384(
پرداخته  نوستالژي با دو ساختار خاطرة فردي و جمعي در اشعار اين شاعر غربت گزيده

 و محسن پيشوايي علوياثر » نوستالژي در شعر سميح القاسم«با عنوان  يا مقالهو . است
به چـاپ   نقد ادب عربي مةپژوهش نا مجله 6كه در شماره ) 1392( گُلاله حسين پناهي

. سميح القاسـم اسـت   اين مقاله، پژوهشي دربارة فرآيند نوستالژي در شعررسيده است؛ 
بازخواني خـاطرات گذشـته و ايـام كـودكي، پنـاه بـردن بـه آرمـان شـهر و آركائيسـم           

  .برابر احساس نوستالژي است هاي سميح القاسم در ترين واكنش مهم) گرايي باستان(
تـوان بـه    پيرامون اين شاعر معاصر عراقـي مـي  هاي صورت گرفته  همچنين پژوهش

ف طعـا  اثـر  لعـدنان الصـائغ   »انشطار الذات في ديوان تأبط منفـى «اي تحت عنوان مقاله
يسنده در ديوان تأبط منفاي شـاعر، از خودگسـيختگي   كه نو اشاره كرد) م2010(بهجات

 ـ    .دهـد  دن را مورد بررسي قرار ميرها شفردي و  ة مـذكور  نتـايج بدسـت آمـده در مقال
. بيانگر اين است كه شاعر در تمامي اشعار خويش بين گذشـته و حـال در نـزاع اسـت    

 وليـد الزريبـي  اثـر   »حـوار و منتخبـات  : عدنان الصائغ تـأبط منفـي  «اي با عنوان  همچنين مقاله
  .با خود شاعر در مورد زندگي ايشان است  مصاحبة نويسنده مقاله كه حاصل) م2004(

توان به پايان نامه خانم  داخلي در زمينة اشعار اين شاعر نيز مي هاي از جمله پژوهش
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عدنان الصائغ و آراؤه الاجتماعيه و «با عنوان ) ق.هـ1433: دانشگاه اصفهان( راحله محمودي
هـاي آن در اشـعار    اشاره كرد كه در آن به اوضاع سياسي و اجتماعي و جلوه »السياسيه

دهد كه شاعر اغلـب سياسـت را مـورد     آن نشان ميهاي  است و يافته اين شاعر پرداخته
هجوم قرار داده و تصوير دقيقي از جامعـة عـراق و مشـكلات مـردم را در شـعر خـود       

  . دهد انعكاس مي
اما تاكنون پژوهشي مستقل شعر اين شاعر را با ديـدگاهي كـه ايـن پـژوهش دنبـال      

، پـژوهش حاضـر،   طبق ايـن اوصـاف  . خواهد كرد، مورد نقد و بررسي قرار نداده است
  .  كاري جديد پيرامون اشعار اين شاعر خواهد بود

  
  هاي آن نوستالژي و شاخص

گرفتـه شـده كـه متشـكل از دو واژة يونـاني       )nostaligia(نوستالژي از واژة فرانسـوي  
)nostos(  بــه معنــي بازگشــت و)algos( ايــن واژه را در . بــه معنــي درد و رنــج اســت

انـدوهگيني و گرفتگـي روحـي بـه     «: اند ي و تعريف كردههاي لغت اينگونه معن فرهنگ
علت دوري از سرزمين مادري و درد وطن؛ حزني كه به واسطة ميل به ديدار ديار خـود  
ايجاد شود، عشق به وطن، حسرت گذشـته، ميـل بـه بازگشـت بـه خانـه و كاشـانه، و        

بـه سـبب   دلتنگي . احساس غربت، آرزوي چيزي كه كسي از گذشته به ياد داشته است
انوشـه،  ( »هـاي درخشـان و شـيرين    دوري از وطن يا دلتنگي حاصل از يادآوري گذشـته 

   ).، ذيل واژه نوستالژي1376معين، /1381انوري، / 1376
هـاي   آنچه درباره معناي اصطلاحي نوستالژي گفته شده گسـترده اسـت و بـه شـيوه    

نوسـتالژي  «نـد كـه   مختلف بيان شده اما همگي بر ايـن معنـا و مفهـوم اتفـاق نظـر دار     
اصطلاحي روانشناسي است كه وارد ادبيات گرديده و به طور كلي رفتـاري ناخودآگـاه   

 ).34هــ ش،  1386شـريفيان،  ( »شود كند و متجلي مي است كه در شاعر يا نويسنده بروز مي
غم و اندوه ناشي از علاقه به سرزميني خاص كه انسان آرزوي رسيدن بـه آن را دارد از  

تالژي است و در ناخودآگاه هر انسـاني وجـود دارد و در شـرايط خـاص در     مظاهر نوس
  .شود رفتار و عملكرد فرد ظاهر مي
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شود كـه بـر    اي از نگارش اطلاق مي به شيوه« اما نوستالژي، در اصطلاح روانشناسي
اي را در نظـر دارد يـا    پاية آن شاعر يا نويسنده در سـروده يـا نوشـتة خـويش، گذشـته     

 »كشـد  كند و به قلم مـي  آور ترسيم مي   آميزانه و درد ه در دل دارد، حسرتسرزميني را ك
تا بدين طريق از غم و اندوه خود در اثر دوري از اين سرزمين كه ) 1395ش، 1376انوشه، (

  . اينك در نزد او حكم بهشت را دارد، بكاهد و براي اندك مدتي به آرامش برسد
ها، نوشته و يـا اشـعار شـاعران را     ده از طريق آنهايي دارد كه خوانن نوستالژي مؤلّفه

اما . توانند مربوط به گذشته، حال و يا آينده باشند ها مي اين شاخص. كند دسته بندي مي
دلتنگـي  «: هاي اصلي نوسـتالژي در ادبيـات عبارتنـد از    ها و مؤلّفه به طور كلي، شاخص

بـردن بـه گذشـته و يـادكرد     براي گذشته، گرايش براي بازگشت به وطن و زادگاه، پناه 
شـهر و بيـان خـاطرات     پردازي، پناه بردن به آرمان گرايي، اسطوره آميز آن، باستان حسرت

ها نزد هر شاعر به  اين شاخص ).157، 1387عالي عباس آباد، ( »همراه با افسوس و حسرت
خويش متفـاوت    ميزان تأثيرپذيري او از محيط زندگي و رضايت وي از اوضاع معيشتي

  .است
دوري از وطن يكي از مفاهيم نوستالژي است كه در پژوهش حاضر بـه بررسـي آن   
خواهيم پرداخت، سپس از علاقة سرشار اين شاعر عراقـي بـه وطـن خـود و بـه ويـژه       

هـايي از بيـزاري و تنفـر شـاعر از      نمونـه  و بـه  سخن خـواهيم رانـد   -كوفه-زادگاهش 
هـدف، اشـاره    هـاي بـي   ا و خرابـي ه ـ استعمارگران و حاكمان زورگو و همچنين جنـگ 

  . خواهيم كرد
  

  محورهاي نوستالژي در شعر عدنان الصائغ
هاي اصلي مورد بحث كه در دو ديوان شعري عدنان، نمود بيشتري دارد و مـورد   محور

 غـم غربـت، يـادآوري خـاطرات گذشـته،     نوستالژي : است، عبارتند از توجه شاعر بوده
  .شهر و نقش استعمار در غربت شاعر رمانفراخواني شهرها و اماكن وطن، آ
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  نوستالژي غم غربت
غم غربت و دلتنگي براي وطن شروع خاصي ندارد و از بدو تولد انسان اين حس بـا او  

شاعر در اثر دوري از زادگاه و يا وطن خويش، بـه حـالتي از   . همراه بوده و خواهد بود
وطن و عشق به آن ميلـي   .كند دلتنگي دچار شده و براي رهايي از آن لحظه شماري مي

طبيعي است كه خداوند در بين مخلوقاتش قرار داده است و در قرآن كريم خطـاب بـه   
 عَلَيْـكَ  فـَـرَضَ  الَّـذي إِنَّ ﴿: فرماينـد  مـي  -كه دلتنگ زادگاهش مكـّه بـود  -) ص(پيامبر اكرم 

 تـو  بر را قرآن]  به كردن لعم و ابلاغ[ كه كسى يقيناً«) 85/قصـص ( ﴾مَعادٍ   إِلى لَرادُّكَ  الْقُرْآنَ 
]  مكـه  شـهر  ات، مرتبـه  بلنـد  و رفيـع [ گـاه  بازگشـت  به را تو حتماً است، كرده واجب
  .»گرداند بازمى

شاعر معاصر عراقي، عدنان الصائغ نيز دلتنگ وطن خويش، اندوهناك و غمگـين از  
كه در كند؛ شهري  وضع موجود در جامعة خود، داد غم برآورده و با شهر خود وداع مي

هـاي بلنـد روياهـايش     آن مجالي براي تحقق آرزوهايش و جايي بـراي پاسـخ بـه گـام    
  . يابد نمي

 وي واژة. كنـد  با وطن و هر آنچه كـه در آن اسـت وداع مـي    "المدينه"شاعر در قصيدة 
كـه  ) بـار  9(هاي سؤالي پـي در پـي    دو بار تكرار كرده و پس از آن با جمله را "وداعا"

كند و با قلبي سرشـار از انـدوه    شوند قصيده را دنبال مي شروع مي) ؟هل ينبغي(همه با 
  :گويد گويا همه چيز را وداع مي

وداعاً أيتها المدينـةُ، هـل ينبغـي أن نضـيفَ شـارعاً آخـرَ كـي تطـولَ أحلامنـَا أو خطواتنـا؟ هـلْ ينبغـي 
  .)246 رها الطويل،مرايا لشع( ...أن نبكي كثيراً كي تتفجرَ نوافيركِ في الساحاتِ؟ هلْ ينبغي

تـر شـود، لازم اسـت     هايمـان طـولاني   آيا براي اينكه آرزوها و گام! خداحافظ اي شهر(
هـا بايـد بيشـتر     هايت به گوش خيابـان  خيابان ديگري اضافه كنيم؟ آيا براي رسيدن ناله

  ....)گريه و زاري كرد و ناليد؟ آيا بايد
...). هـل ينبغـي  : (شـود  غار ميهاي مكررش آ شاعر بعد از وداع با شهر خود، پرسش

ها نشان از عمق نگراني و اضطراب رواني شاعر دارد؛ زيرا كه در اين اوضاع  اين پرسش
يابد تا از آن طريق به آرامشي هر چنـد   هاي مكرر از خود نمي نامساعد راهي جز پرسش
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  .نسبي دست يابد
را در پـيش   عدنان، رنج و عذاب فراواني متحمل شده است، پس نـاگزير راه گريـز  

كند تـا بلكـه بـه     او ديگر تحمل درد و رنج ديگري ندارد پس شهر را ترك مي. گيرد مي
  :گشايد او در پايان قصيده باز زبان به وداع مي .آرامش نسبي برسد

وداعــاً أيتهــا المدينــةُ، لــن نضــيفَ شــارعاً آخــرَ ولا حزنــاً جديــداً، ولا حبــاً ولا مجــداً، ولا عمــاراتٍ ولا 
يكفـــي أننـــا زرعنـــا .. ولا .. لا مـــوظفين ولا أشـــجاراً ولا ذبابـــاً، ولا أحلامـــاً ولا بنوكـــاً ولاباصـــاتٍ، و 

الـــــتي ســـــحقتها  شـــــوارعكِ بحماقاتنـــــا، ورجعنـــــا إلى قـــــرى الطفولـــــةِ منكســـــرين كأشـــــجارِ الصفصـــــافِ 
  .)248 ،همان( ..السرفاتُ الثقيلةُ وهي تعبرنا إلى الحرب

هـا،   جديـد، عشـق، پيـروزي، آسـمان خـراش     هرگز خيابان، اندوه ! خداحافظ اي شهر(
را اضـافه نخـواهيم   ..... و .... ها و  ها، روياها، بانك ها، كارمندان، درختان، مگس اتوبوس

هايت را شخم زديم و سپس شكسـت   هايمان خيابان ما را همين بس كه با حماقت.. كرد
خـت بيـد كـه    ايـم ماننـد در   هاي دوران كودكي خود بازگشته خورده و خميده به روستا

  ).خواند اند حال آنكه ما را به جنگ فرا مي هاي ابريشم آن را ساييده كرم
خود و هموطنـان خـود را   ) کفی أننا زرعنا شوارعک بحماقاتناي(گويد  شاعر آنجا كه مي

داند؛ چرا كه در برابـر دشـمن ايسـتادگي نكـرده و بـا       در ويراني شهر خويش مقصر مي
هنوز اندك اميدي دارد كه به روستاي دوران كودكي پناه ببـرد   اما. اند دشمنان مدارا كرده
  .تا به آرامش برسد
وطن خويش را ترك كرد اما باز اميدوار است كه شايد روزي اوضاع  عدنان نااميدانه

بهتر شود و زماني اين اميد دست يـافتني خواهـد بـود كـه بلنـد پـروازي شـهروندان و        
  .هموطنانش بالاتر رود

  :كند گونه بيان مي ديگر دلتنگي خود را اينشاعر در جاي 
 ثم/   أنتَ بادلتني الحلمَ بالوهمِ / يا جرحَ عمري المديدَ /  أيها القلبُ يا صاحبي في الحماقاتِ 

فنافذةً نصفَ /  ثمَّ بيتاً   )/وطناً (وسميتهُ / أنتَ أوصلتني للخراب/ كَ في الطرقاتانحنيتَ ترتّقُ ظلَّ 
  )268-267، همان(   ثم ضعتْ / أنتَ ضيّعتني/  مفتوحةٍ 

تـو خيـال را در ازاي    هاي طولاني عمـرم  اي زخم ها اي قلب اي هميارم در نابخردي(
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تـو مـرا بـه     ها خميده نشـان دادي  سپس ساية خود را در راه رؤيا به من عرضه داشتي
 تو اي نيمه باز سپس، پنجره اي سپس خانه و نام آن را وطن گذاشتي نابودي رساندي
  .)و خود نيز گم شدي مرا گم كردي

او از درد و رنجـي كـه در غربـت بـه     . كند هاي رفته به حسرت ياد مي شاعر از روز
او تنهاست و انسان تنها، . دهد جان، جان مي ور شده، پيوسته به چيزهاي بي جانش حمله

 .تهايش به پـوچي رسـيده اس ـ   راهنمايي طةداند كه بواس و ميندارد همدمي جز تنهايي 
كنـد و در نهايـت    را سرگرم اوهام مي دائما اوچرا كه  داند لب خود را مقصر ميشاعر ق
   .نامد كشاند و آن وضعيت را وطن مي را به مرز نابودي مي شاعر

هـاي شـكوه آميـز سـر      عدنان در جايي ديگر در اوج تنهايي و غربت خـويش، نالـه  
و اذيت كودكي بازيگوش رهـايي  داند كه از آزار  او خود را چون گنجشكي مي. دهد مي
 :يابد نمي

 خيطاً أطولَ  -على الأقل  -فاترك لي / إذا لم تستطعْ أن تطلقني  /وأنت الطفل  /أنا العصفورُ 
  )273 ،همان(  خيطاً من الأحلامِ / خيطاً من الذكرياتِ  /خيطاً من الدموعِ ... "
 حـداقل  پـس  ا ندارياگر ياراي آزاد كردنم ر و تو همان كودكي من همان گنجشكم(

 از ريسـماني  هـا  خـاطره  از ريسـماني  اشك از ريسماني واگذار برايمبلندتر  ريسماني
  ).روياها

خواهد كمتر بر او سخت گرفته و  عاجزانه از كودك مي "گنجشك"در اين متن 
 "عصفور"توان چنين گفت كه منظور شاعر از واژة  مي. زنجير اسارت را رهاتر بگيرد

باشد كه با تمام وجود به آن  وطن و زادگاهش مي "الطفل"ور او از كلمة خودش و منظ
  .ورزد عشق مي

غزل  ملقبّ به مجنون ليلي شاعر  "قيس بن الملوح" شاعر مضمون شعر خود را از
سراي قرن اول هجري گرفته است است كه واژه عصفور را در چارچوبي عاشقانه 

  :  كار برده است چنين به اين
 تذوق حياض الموت، والطفل يلعبُ                                  ـهامّ ز طفلٍ ي في كفّ كعصفورةٍ 

   فيذهبُ ــيرولا الطير ذو ريشٍ يط                                    لما đا قلٍ يرقّ ـولا الطفل ذو ع
  )16م، 2008ى، مجنون ليل( 
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ا مرگ دست و پنجه بقلب من مانند گنجشكي در دست طفلي بازيگوش است كه  -
  . كند و طفل، بي پروا مشغول بازي است نرم مي

نه طفل قدرت درك دارد كه قلبش براي گنجشك بسوزد و نه گنجشك را پر و بالي  -
  .است كه پرواز كند و رها شود

از سرگذشت تلخ و نافرجام خود سـخن   "انكسارات حرف العين"شاعر در قصيده 
بـرد و اشـك غـم فـرو      طي شدة زنـدگيش را نـام مـي    آورد و تمامي مراحل به ميان مي

او تا حدي از غريبي و تنهايي در رنج و عـذاب اسـت كـه ناچـار، از خـودش      . ريزد مي
   :اي اي حرف عين؟ چه گناهي مرتكب شده: پرسد مي

القصائدَ المخبّأةَ في  كَ خسرتَ كثيراً حتى الحقول، وأنَّ أعرفُ أنَّ . ماذا جنيتَ يا حرفَ العينِ 
  .)281: مرايا لشعرها الطويل(.....سيقرضها الفأرُ، فلا يبقى منها سوى أرقامِ الباصاتِ  اجكَ أدر 
دانم كه خيلي چيزهـا حتـي    به راستي مي. اي چه جرمي مرتكب شده "عين"اي حرف (

كه قصايد انبار شده در كشوها را موش خواهد } دانم مي{... اي ها را از دست داده مزرعه
  ......).ماند ها نمي هاي اتوبوس از آن مارهجويد پس چيزي جز ش

نام خود و يا فراتر از آن، كشور عراق است چون درد  "حرف العين"منظور شاعر از 
. "ئغانكسارات عدنان الصـا ": و در واقع نام شعرش چنين بوده است. او درد عراق است

را مـورد  كاه، خـود و تمـام شـهر و خـانواده و دوسـتانش       او با حسرت و اندوهي جان
  . داند خود مي  و ناكامي  دهد گويا همه را موجب شكست قرار مي خطاب
دهد تـا بلكـه خبـري از     كل دارايي خود را مي "البحث عن عنوان"ر در قصيدة شاع

  :   گردد وطنش بشنود و يا شايد با توجه به عنوان قصيده، دنبال هويت خويش مي
خذْ  / خذْ عشرين برتقالةً، وصفْ لي مروجَ طفولتي/ بخذْ ثمانيةَ أعوامٍ من عمري، وصفْ لي الحر 

فْ لي صِ خذْ كلَّ البنوكِ والمعسكراتِ والصحفِ، وَ  /... /فْ لي الرغيفصِ العالمِ، وَ /  كلَّ دموعِ 
فْ لي لذةَ التسكّعِ على أرصفةِ صِ وَ / خذْ كلَّ نيونِ مدنِ العالمِ وشوارعها الصاخبةِ،.../  الوطن

محتاجٍ لكلِّ  غيرُ أما أنا فَ /  فْ لي نسيمَ بلاديصِ وَ / ...يءٍ، كلَّ شيءٍ خذْ كلَّ ش/  السعدون
 ،همان(يكفيني رغيفٌ ساخنٌ من تنورِ أمي /  تكفيني قنينةُ حبرٍ واحدةٌ لأضيءَ العالم/ ...هذا
285-286(.  

بيسـت برتقـال بـردار و در     هشت سال از عمرم را بردار و جنگ را برايم توصيف كن(
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هـاي جهـان را بـردار و قـرص نـان را       تمام اشك هام را شرح د زار كودكانه مقابل، سبزه
هـا را بگيـر و وطـن را بـرايم      هـا و روزنامـه   ها و پادگـان  تمام بانك برايم توصيف كن

و لـذت   هاي پر سر و صـدايش  تمام گازهاي نئون شهرهاي دنيا و خيابان توصيف كن
همـه چيـز را   ....همـه چيـز را بـردار    نهاي سعدون را برايم توصيف ك ـ پرسه بر اسكله

 ةمـرا شيش ـ  هـا نـدارم   ايـن  مـة اما من نيازي به ه و نسيم وطنم را توصيف كن بردار
مـرا قـرص نـاني داغ از تنـور مـادرم       جوهري بس است تا با آن جهان را نوراني كـنم 

  ).كند كفايت مي
ير بكشند، گويا اي از وطنش را برايش به تصو گذرد تا گوشه شاعر از هستي خود مي

نـاني از دسـت     است كه درمان او فقط شنيدن سخني از وطـن و خـوردن تكـه    بيماري 
 -كه براي يك انسان ارزش بسـياري دارد –او هشت سال از عمر خود را . مادرش است

اي نـان، نسـيم    اش، تكـه  دهد تا در عوض، يك نفر از اوضاع جنـگ، دوران كـودكي   مي
شاعر دربارة اين هشت . ل سعدون به او خبري برساندوطنش و لذت قدم زدن بر سواح

  :گويد سال از عمر خود مي
سـماء فـي   ( التي أخذت من عمرنا الكثـير/ تذكّرت سنوات الحب الثماني، وسنوات الحرب الثماني،

  )322، ةخوذ
هايي كـه قسـمت    سال خاطر آوردم، ، و هشت سال جنگ را بهوران هشت سالة عشقد

  .گرفتزيادي از عمرمان را 
منظور شاعر از اين هشت سال، هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران است كه شاعر 

هشت سـالي كـه مايـة ويرانـي و     . داند آن را بيهوده و باعث تلف شدن عمر همگان مي
  . هاي عشق و آرامش گرديد بدبختي و موجب از بين رفتن سال

رسيدن به وطـن  عدنان از عشق غريزي به وطن خويش مستثني نيست و در آرزوي 
ورزد و گـاه   او با خودش در نزاع است، گاه عشق مي. كند شماري مي و زادگاهش لحظه
ورزد و  اي به معشـوق خـود محبـت مـي     جويد مثل انساني كه لحظه از وطن بيزاري مي

خاطر كم لطفي و بي تفاوتي از او بيزار است امـا در حقيقـت عاشـق و     اي ديگر به لحظه
  . دلباخته است
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  وري خاطرات گذشتهيادآ
هـا قبـل از    بعضـي انسـان  «. گذشتة شاعر پيوسته با او و جزء جدا نشدني هويت اوست

كسي در دل غريـب   ترك وطن و ديار خويش از آنچه كه غربت از درد دوري و رنج بي
هاي  اما پس از اختيار غربت، دردهاي گذشته و خاطره. كند، آگاهي ندارند ها زنده مي آن

همگي گريبان شـاعر را   -كند همه براي شاعر بزرگ و زيبا جلوه مي كه–خوب و بدش 
يكي از دلايل پنـاه بـردن بـه گذشـته      ).506م، 2011خليفه،( »دهند گرفته و او را عذاب مي

نارضايتي از وضع موجود و پناه بردن به خـاطرات گذشـته   «. باشد نارضايتي از حال مي
ويري مطلوب و آرمان شهري از گذشته شود كه انسان به مدد تخيل خود، تص موجب مي

  ).5ش، 1389نظري، ( »در ذهن خود ترسيم كند
كند خواه بد و ناراحت كننـده باشـد، خـواه خـوب و      عدنان مرتبّ از گذشته ياد مي

   :كند شادي بخش؛ چرا كه همه براي او زيبا جلوه مي
 -اتركيني / .....والآنْ / صةِ لحياتيأكثرَ من كميةِ الدموعِ المخصّ /  أكثرَ مما يجبُ  ،لقد بكيتُ كثيراً 

  .)233 ،مرايا لشعرها الطويل( ففي داخلي سنواتٌ من الوحلِ والهلعِ والرصاصِ / - لساعات
بيش از مقدار اشك اختصاص داده شده براي  بسيار گريه كردم بيش از آن چه بايد(

هايي از گل،  سالزيرا كه در درونم  هايي مرا ترك كن براي ساعت  ..و اكنون زندگيم
  ).وحشت و گلوله است

هـاي   كنـد و از بـازي   شاعر در اين شعر، احساس غربت و تنهايي خود را بيـان مـي  
چشمة اشـك عـدنان خشـكيده و ديگـر     . خورد نالد و بر گذشته حسرت مي روزگار مي

زند كـه در خانـه و    او از آتشي فرياد مي. اش ندارد اشكي براي كم كردن مصيبت تنهايي
. رانـد  مـي  بخشـد، و از خـود   اش افتاده است و از شدت نااميدي، درد را جان مي يهست

. هـا گرفتـاري، تـرس و گلولـه اسـت      آنچه از گذشتة شاعر برايش به ارث رسيده سـال 
اسـتعمارگران آوارگـي را   . هاي وجود و دارايي اوست ويرانه اش، ميراث شاعر از گذشته

  .اند چپاول كردهش را  ا برايش به ارث گذاشته و دارايي
كنـد و بـر آن حسـرت     گونـه از گذشـتة خـويش يـاد مـي      عدنان در جاي ديگر اين

 :   خورد مي
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وكان لي في صباي حقلٌ / وتلعبَ معي/  سرقوها قبل أن تتعلمَ النطقَ / كانتْ لي في طفولتي دميةٌ 
 لا: قالوا لي/  فاستعنتُ بدموعي/  وحبسوا الغيمَ /  قطعوا عنه ماءَ النهرِ / ذهببيٌّ من سنابل

  )263 ،همان( !الرجالُ لا يبكون... تبكِ 
قبل از اين كه حرف زدن را بياموزد و با من بازي كند  در كودكي عروسكي داشتم(

آب رودخانه را از  ها داشتم اي طلايي از خوشه در كودكي مزرعه آن را از من دزديدند
: به من گفتنـد   ا به ياري طلبيدمهايم ر پس اشك و ابرها را مانع شدند آن قطع كردند

  ).كنند مردان گريه نمي....گريه نكن
هاي خوش كودكي و اينكه فرصـت   كند، از لحظه از گذشته به حسرت ياد مي عدنان

بچگي كردن را از او گرفتند و آب را از زمين آبادش بازستاندند و آن را به ويرانه تبديل 
ها را بـه دنبـال خـود     كند و حسرت ش ياد ميا شاعر اندوهگين عراقي از كودكي. كردند
دهنـد و از   هاي نتركيده است كـه گلـويش را فشـار مـي     شاعر سرشار از بغض. كشد مي

   "!گريند مردها نمي"كنند كه  ترسد كه مدام به او يادآوري مي طرفي از حرف ديگران مي
در و غم يكي ديگر از چيزهايي كه براي شاعر از گذشتگان به ارث رسيده بيماري پ

اش  دهد و غـم تنهـايي   از دست دادن او در سنين كودكي است كه روح شاعر را آزار مي
  : كند تر مي را سخت

 وهنّ /  سوى برودِ الطبيباتِ /  رُ من ملامحهِ فلمْ أعدْ أتذكّ /  سرقهُ سريرُ المستشفى/  كان لي أبٌ 
أدركتُ لماذا كنَّ / د عشرين عاماً بع/  لُ والفقرُ اللتين نخرهما السّ / ثن لطفولتي عن رئتيهِ يتحدّ 

  )264 ،مرايا لشعرها الطويل( يتحدثن ببرودٍ 
از چهـرة او چيـزي را بـه خـاطر      تخـت بيمارسـتان او را از مـن ربـود     پدري داشتم(

گوينـد   ام سـخن مـي   حال آن كه با هم در مورد كودكي جز دلسردي پزشكان آورم نمي
 بعد از گذشت بيست سال نابود ساخته است را} پدر{هاي  بيماري سل و فقر ريه كه

  ).گفتند فهميدم چرا با اين همه دلسردي سخن مي
گويد كه همه بر او ترحم كرده و دلشان به حال كودكي  عدنان از روزهايي سخن مي

سوخته است، همان فقري كه باعث بيماري و از دست رفـتن   اش مي و فقر او و خانواده
  .است پدرش شده 
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كند كه از خـاطرات خـوب و بـد     اشتياق شاعر به وطن، او را وادار مي غم غربت و
   .زندگي گذشتة خويش سخن بگويد و بر آن حسرت بخورد

  
  ها شهرها و مكان فراخواني

ياد وطن و جايي كه انسان در آن هويت يافته، او را پيوسته بـه خـود مشـغول كـرده و     
كند  ، پيوسته از وطن خويش ياد ميبه اين سبب انسان در غربت. كند دم رهايش نمي يك

زماني كه شاعر در اشعار خود از شـهرها و امـاكن يـاد    «. گريد و برايش اشك خون مي
برند ياد كـرده   كند در حقيقت از اهالي آن شهرها و ساكنان آنها و آنچه از آن رنج مي مي

ويـا بـا   كنـد گ  هـا استشـهاد مـي    زند و به آن است؛ وقتي از آن شهرها و اماكن حرف مي
 »كنـد  ها را متوجه وجود اين شهرها و اماكن مـي  مظلوميت مردمش همدردي كرده و آن

   ).126ش، .هـ1391بلاوي و آباد، (
اي از  سـرايد تـا بلكـه ذره    عدنان نيز دلتنگ خانه و كاشانة خويش، ابيات زير را مـي 

لافاصـله از  اش كاسته شود و به آرامشي هر چند كوتاه دسـت يابـد؛ او ب   اندوه و دلتنگي
اش  سپس از دلتنگـي . هاست از آن جدا مانده است گويد كه مدت زادگاه خود سخن مي

  :گويد براي خانة قديمي و رود فرات مي
تتماوجُ على صفحةِ / لأرى ظلالَ شعرها الطويلِ / منذ متى لمْ أقفْ على جسرِ الكوفة.. ياهٍ 

  .)302 ،ةسماء في خوذ( كرياتيتتماوجُ على مرايا ذ / وظلالَ بيتنا القديمِ  /النهرِ 
گـر   هاي گيسوان بلندش را نظاره تا سايه ام از كي تا كنون بر پل كوفه نايستاده.....آه(
هـاي   كه بر صفحة آينـه  مان هاي خانة قديمي و سايه زند كه بر فراز رود موج مي باشم

  ).زند خاطرات موج مي

كسـي و   كنـد و در اوج بـي   ياو اين قطعة شعري خويش را با آهي جانسوز آغـاز م ـ 
دهد تا هم از دلتنگي و هم از تنهـايي خـويش يـاد     را مورد خطاب قرار مي "آه"تنهايي 

خيزد، اوج حسـرت او را بـه مخاطـب القـا      گويا آهي كه از نهاد شاعر برمي. كرده باشد
بـه  . از شدت رنجش كاسـته شـود   سازد تا كند و غم و اندوه سرشارش را نمايان مي مي

جان نشان از اين دارد كه شـاعر   ي بي منادا قرار دادن چيزها«اعتقاد احمد حاجم الربيعي 



   ينقد ادب معاصر عرب 162

 

را در غم و اندوه انساني خـود  ) شود آنچه مورد خطاب واقع مي(قصد دارد، منادي عليه 
  ).391م، 2013الربيعي، ( »دارد گرداند و آنان را از درد جانسوز غربت برحذر  شريك 
قديمي شاعر بر خاطرات او سايه افكنـده و مـدام در ذهـنش تكـرار     هاي خانة  سايه

  ...: كند كه شاعر روزي به كركوك رفته و قصد ديدار دوستان خود را مي. شود مي
ما  / ..وأنا أجوبُ الطرقاتِ وحدي/ .../ لا أتذكّر عناوينَ أصدقائي القدامى /أين أمضي؟ 

لأتصل : قلتُ  /كان مسافراً إلى أربيل /لأتصل بجليل القيسي : قلتُ  /قاء أوحشَ المدن بلا أصد
كان مسافراً إلى  /قلت لأتصل بمرشد الزبيدي  /كان مسافراً إلى الموصل  /بمحمود جنداري

فقوا على أن يتركوني وحيداً مع خطاي م اتّ ما هذا؟ كأĔّ  /يا لحماقة المصادفات المجنونة / ..بغداد
  )312 ،ليا لشعرها الطويمرا(…وذكرياتي

ها  تنهايي در حال طي كردن راه ياد ندارم آدرس دوستان قديمي خود را به كجا بروم؟(
با خود گفتم بايد با جليـل القيسـي ملاقـات     شهرها بدون دوستان چقدر غريبند هستم
بـه   با خود گفتم بايد بـا محمـود جنـداري ملاقـات كـنم      به اربيل سفر كرده بود كنم
 به بغداد سفر كرده بـود  گفتم بايد با مرشد الزبيدي ملاقات كنم وصل سفر كرده بودم

انـد كـه مـرا بـا      اين ديگر چيست؟ گويا با يكديگر عهـد بسـته   اي عجب ديدار احمقانه
  .)هايم تنها بگذارند ها و خاطره امگ

ويش در جستجوي دوستان خ ـ -هاي عراق يكي از شهر-شاعر هنگام بازديد از كركوك 
ها سپري كرده  ها داشته و روزگاري را با آن آيد، دوستاني كه خاطرات خوشي با آن برمي

أربيل، موصـل،  _شود كه هر كدام به شهري ديگر از شهرهاي عراق  است اما متوجه مي
او دوباره خود را با خروارها خاطره، تنها و . شود رفته و موفق به ديدارشان نمي  _بغداد

  .بيند غمگين مي
بنـدد و   نيز از زندگي موجود در غربت طرفي نمي" اول امطار الحنين "شاعر در قصيدة 

  :هاي بزرگ آن است ها و شخصيت همواره به ياد عراق و مكان
، أيــن أنــتِ الآن؟   ونوافــذها مــن أحــلامٍ ذابلــةٍ ويــاسمين جــدراĔا مــن جــصٍّ ودمــوعٍ  غــرفتي بكــاء ٌ
ولا نميمــــــة  ...ز تــــــدلّني عليــــــك، ولا نــــــوافير نصــــــب الحريــــــة،ولاشــــــوارع اليوكــــــالبتو  أيــــــن أنــــــتِ الآن؟

ولا طــــاق كســــرى، ولا نــــوارس الكوفــــة، ولا حنــــين رابعــــة ...،ولا عبــــدالرزاق الربيعــــي ...الأصــــدقاء،
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ولا قلـق  ...ولا معابـد إينانـا، ...ولا مؤلفـات علـي الـوردي، ...الفـارض، نولا كروم اب ...العدوية،
.. ولا.. ولا ضــريح الســهروردي، ولا ...ولا شناشــيل البصــرة، ...اس،نــو  حانــات أبي ولا ...،المتنــبيّ 

  ).321-320: مرايا لشعرها الطويل(
هـايش از   و پنجـره / ديوارهايش از گچ و اشك/ اتاقم سرشار از گريه،/ كجايي تو الآن؟(

رسـاند،   هاي اكاليپتوس مرا به تو مي كجايي تو الآن؟ نه خيابان/ رؤياهاي پوچ و ياسمين
و نـه  ... و نه عبدالرزاق ربيعي،...چيني دوستان، و نه سخن... هاي ميدان آزادي، فواره و نه

هـاي ابـن    ، و نـه تاكسـتان  عدويـة  رابعـة طاق كسري، و نه پرندگان كوفـه، و نـه شـوق    
و نه ... و نه نگراني متنبي، .... هاي إينانا،  و نه عبادتگاه... و نه آثار علي وردي،... فارض،

و .. و نه آرامگـاه سـهروردي، و نـه    ... هاي بصره، و نه بالكن... اي ابونواس، ه خمارخانه
  ..)نه

پردازد و به شهرها و اماكني كـه زمـاني    شاعر در غربت خود به جستجوي عراق مي
كند تا بلكه بتواند اثري و يا نشـاني   در آنها روزگار خوشي داشته است سفري خيالي مي

ا به سرزمين مادري خويش حس نوستالژي دارد؛ بلكه از او نه تنه. از وطن خويش بيابد
ميـدان رابعـه عدويـه و    (هـاي آن   ويـژه مصـر و مكـان    هاي ديگر عربي به تمام سرزمين

هـا اثـري از    كند، اما شاعر در هيچ يك از اين مكـان  نيز ياد مي) هاي ابن فارض تاكستان
  .يابد نمي) عراق(معشوقة خود

  
  شهر آرمان

ا، يا به عبارت ديگر مدينة فاضـله جـايي اسـت سراسـر مهربـاني و      شهر، اتوپي آرمان
چنـين سـرزميني حكومـت از آنِ شايسـتگان و حكيمـان و       همدلي و مساوات؛ در ايـن 

هـا   هـا و شـرارت   شهر خبري از بـدي  صالحان است و به همين سبب است كه در آرمان
  .هراسد نيست و كسي از كسي نمي

هـاي زنـدگي و    تلاش براي كـم كـردن شـرارت    از سوي ديگر، روزگار ما، روزگار
هـا، ريشـه كـن     اما تلاش ما در اين راستا براي از بين بردن بـدي . برپايي مساوات است

ها و گرسنگي نيست، بلكه آنچه براي حل اين مشكلات در توان ماست اين  كردن جنگ
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اي  يـه ها را براي مدتي كم كرده و موسسات خير است كه جامعه را اصلاح نموده، جنگ
و شايد بهتر، اين باشد كه در اين راه به افرادي پناه جـوييم  . در سطح جهاني ايجاد كنيم

هاي خويش را در اين راستا برنتابند و براي رسـيدن بـه آن تـلاش     كه مخالفت با آرمان
  ). 15: 1997لويزا برنيري، (كنند  مي

شـود،   حال نااميد مـي  هاي خويش در واقعيت عدنان نيز آنگاه كه از رسيدن به آرمان
او در . پندارد ها را در خيال و اوهام خود تحقق يافته مي برد و آن به مدينة فاضله پناه مي

كـه در شـعر زيـر، شـاعر      چنـان . بـرد  ور شده و لذت مي تحقق خيالي آرزوهايش غوطه
پرورانـد و خطـاب بـه شـادي      آرزوي تمام شدن جنگ و حاكميت آرامش را در سر مي

  : رايدس مي) فرح(
ثكِ يـا فرحـي المخبـولَ عـن كـلِّ مـا حـدّ لأ/ }المجنـون{انتظريني، سأعود من قطارِ الحـربِ  / :اقلتُ له
سـتمرُّ عليـكِ  /.بالتفاصيلِ والقنابلِ والملاجيءِ الطويلة وسريري الوحيدِ والذكرياتِ والنسـيانِ  /جرى 

ســيمرُّ / ..اتُ وقنابــلُ التنــويرِ المحنّطــةُ ســتمرُّ عليــكِ الطــائر  /أســرابُ النجــومِ والــذكرياتُ وظــلالُ المــدنِ 
 قلـتُ لهـا انتظـريني /عليكِ نخيلُ البصرة والقصـيدةُ الأخـيرةُ والجنـودُ العائـدون مـن الإجـازاتِ القصـيرةِ 

  ).289: مرايا لشعرها الطويل(
! اي شادي ديوانـة مـن   /منتظرم باش، از قطار جنگ ديوانه بازخواهم گشت/ :به او گفتم

هـاي   هـا، پناهگـاه   از بمـب  /گويم و از هر آنچه رخ داده با تو سخن مي بازخواهم گشت
هـا و   خوشـة سـتاره  / .ها با تو خواهم گفـت  طولاني، تخت تنهايم، خاطرات و فراموشي

نـابود  	هـاي روشـنگر   هواپيماهـا و بمـب   /خاطرات و ساية شهرها بر تو خواهد گذشت
هاي كوتاه بـر   برگشته از مرخصي هاي بصره، آخرين قصيده، و سربازان نخلستان/ ..شده

   .به او گفتم منتظرم باش/ تو خواهند گذشت
دهد اما در حقيقـت ايـن صـفت را بـراي      شاعر، صفت ديوانه را به جنگ نسبت مي

عدنان به همسر خويش دلـداري و روزهـاي زيبـا را بـه او     . برد كار مي عاملان جنگ به
او همسر خويش را دعوت به . پيشه كند دهد تا در انتظار آن روزها اندكي صبر وعده مي
هــا در ميــان گــرد و غبــار و ســياهي جنــگ،  كنــد و از ديــدن خوشــة ســتاره صــبر مــي
هاي زيباي بصره، خاطرات خوش و بازگشت سربازان از جنـگ، بـا او سـخن     نخلستان
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بـس چنـين    ر انتظـار آتـش  شاعر در جايي ديگر از بازگشت خـود از جنـگ د  . گويد مي
  :سرايد مي

نحنُ نعود الآنَ ننفّضُ بقايا غبارَ المعاركِ عن أجسادنا وأرواحنا، ونجلسُ قليلاً في انتظارِ صـوت وها 
المــذيعِ المتهــدّجِ وهــو يعلــن البيــانَ الأخــيرَ للحــربِ، لنخــرجَ أو قـُـلْ لنتــدفقَ إلى الشــوارعِ بكــلِّ جنــونِ 

: مرايا لشـعرها الطويـل  ( ..كلَّ شـيءٍ   كتسحَ ا الفرحِ المخبوءِ طيلةَ ثمانية أعوام، بكلِّ هذا السيل الذي 
309.(  

هـا را از جسـم و    و باقيمانـدة غبـار نبـرد     گـرديم  اكنون از جنگ بر مـي  اين ماييم كه هم
 -كنـد  بس را اعلام مي كه آتش-ناك راديو  زداييم، و در انتظار صداي غرش روحمان مي

هايي كـه   وار شادي ديوانه ها ريخته و وار به خيابان كنيم، تا پس از آن سيل اندكي صبر مي
هشت سال پنهان كرديم را آشكار سازيم، بسان همان سـيلي كـه همـه چيـز را خـراب      

  ...كرد
آرزوي شاعر، داشتن وطني بدون جنگ و خـونريزي اسـت، وطنـي كـه سرشـار از      

هـاي جنـگ را بـه فراموشـي سـپرده و       ها و تاريكي شادي و سرور بي پايان باشد تا غم
دهد و از بازگشت خود  او پيوسته به همسرش دلداري مي. زمايش كندروزهاي زيبا را آ

ها ريخته و  بس به خيابان دهد تا با اعلام آتش از جنگ و روزهاي بدون درگيري خبر مي
گونـه بيـان    بـار خطـاب بـه خواننـده ايـن      شاعر وعدة روزهاي زيبا را ايـن . شادي كنند

  :دارد مي
مرايا (/.. وتدير رأسها الأصفرَ الصغيرَ في كلِّ الاتجاهاتِ  /زهرةُ عبادِ الشمسِ   غداً، ستكبرُ 
  ).295: لشعرها الطويل

و سر كوچك و زرد رنـگ خـود را بـه تمـامي      /فردا، گل آفتابگردان بزرگ خواهد شد
  .. /ها خواهد چرخاند جهت

دهـد و   عدنان خطاب به خوانندة شعرش مژدة بزرگ شـدن گـل آفتـابگردان را مـي    
فردايي كـه در آن گـل آفتـابگردان بـر     . رو است نظير در پيش ايي بيمعتقد است كه فرد

  . كند گستره گيتي خواهد تابيد و همه جا را پر از شادابي، نور، لطافت و سرسبزي مي
در بيشتر مردم، طرف تيره و منفي شخصـيت در ناخودآگـاه   «بر اساس نظرية يونگ 
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رومند شود تا بتواند بر اژدها پيروز شـود  اي ني اما قهرمان اگر بخواهد به اندازه... ماند مي
شـاعر نهايـت سـعي    . )176ش، 1378يونـگ،  ( »بايد با نيروهاي ويرانگر خـود كنـار بيايـد   

دهد تا بر افكار تيرة ذهـن خـود غلبـه كـرده و در برابـر نيـروي        خويش را به خرج مي
 ـ . ها قدرت گرفته و پيروز شود ويرانگر آن ه دنيـاي  او از روزهاي تلخ و تاريك جنـگ ب

گويد؛ چـرا كـه از نظـر عـدنان،      خيالي پاي گذاشته و از آرزوهاي ناكام مانده سخن مي
امـا بـالاخره بـر افكـار منفـي      . رسـد  تحقق آن آرزوها در واقعيت غير ممكن به نظر مي

  . دهد شود و همسرش را به روزهاي خوش آينده نويد مي خويش چيره مي
  

  نوستالژي سياسي و استعمارستيزي شاعر
گويـد و تنهـا    از فقر و مظلوميت دوستانش مي. نويسد وطن و مردم آن مي  عدنان از درد
فرسايي واداشته و نفرت خـود را از اسـتعمارگران كـه     هاست كه او را به قلم عشق به آن

  .كند باعث و باني اين بدبختي هستند، ابراز مي
گراني كـه بـه وطـن و    شاعر از استعمار و استعمارگران به ستوه آمده است؛ استعمار

هـايي كـه باعـث     همـان . اند اي تبديل كرده كشور عزيزش تجاوز كرده و آن را به ويرانه
از اوضـاع   "كـل شـيء هـادئ في ظهـيرة البصـرة"اي به نـام   او در قصيده. اند آوارگي او شده

وطنـانش   هايي كه خواب شيرين ظهر را از چشمان هـم  گويد، از بمب نابسامان بصره مي
  :  و آوارگي را نصيب آنان و شاعر كرده استربوده 

بحثاً عن  ..فقد تعبتْ من الركضِ في أزقةِ الحربِ / .. القنابلُ تأخذُ قيلولتها/ ..ظهيرة البصرة
وحدها ذكرياتكِ وعزلتي يحاصرانني من / كلُّ شيءٍ هاديءٌ تماماً /  ..ظهيرة البصرة/ ../  ..عنواني

  )293-292 ،همان(   ..كل الجهات
زيرا كه در پـي يـافتن    ها مشغول خواب چاشتگاهي خود هستند بمب  ظهرگاه بصره(

همـه چيـز كـاملا آرام     ظهرگاه بصره اند دويدن در ميدان جنگ به ستوه آمده آدرسم از
  .)اند ام از همه سو مرا محاصره كرده ها و تنهايي تنها خاطره /است

. دهـد  از اوضاع آرام بصره خبر مي  دهبا وجود اين همه ويراني و ناآرامي، عنوان قصي
اي به واژه استعمار و استعمارگران است كه به نام آبـاداني وارد   اين تناقض طعنه و كنايه
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توان گفـت كـه شـاعر،     همچنين مي. كنند ها را به ويرانه تبديل مي شوند و آن شهرها مي
واهـد آنـان را   خ دست روي دست گذاشتن مردم را به تمسخر گرفته و از اين طريق مي

  .عليه استعمار تحريك كرده و به مبارزه بكشاند
دهـد   كند گويا قصد دارد به همه اطمينـان   شاعر در پايان، عنوان قصيده را تكرار مي

كه در بصره همه چيز آرام است و دغدغة شاعر خاطرات و تنهـايي اوسـت كـه آزارش    
بـزرگ جلـوه دهـد و بـر     تا عظمت و گستردگي فاجعه وارده به سـرزمينش را  دهد  مي

  . موسيقي بيروني شعر بيفزايد
ها  اندازد كه درد غربت ياد و خاطرة آن مرتب ما را به ياد دوستان شهيدش مي عدنان

   :     را براي او زنده كرده است
 سقطتْ خوذةٌ / امتلأتْ راحتي بالرمادْ / فتلمّستُ في رئتي موضعَ الثقبِ منها / ..سقطتْ خوذةٌ 
 ؟..مَنْ /  ..مَنْ يوقفُ الدمَ / شرقِنا معاً بالدمِ المتدفّقِ / وطني موضعَ الثقبِ منه فتلمّستُ في 
ويخلعُ / يرمقني ببرودٍ .. نظرتُ لموتي المؤجّلِ / وأخرى/ ..وأخرى/ ثم أخرى /  ..سقطتْ خوذةٌ 

  )330،ةسماء في خوذ( وينامْ  ..خوذتَهُ 
كـف دسـتم از    شكاف آن برآمـدم  هايم از پي يافتن در ريه كلاه خودي بر زمين افتاد(

در وطنم جوياي موضع شـكاف آن   كلاه خودي بر زمين افتاد  خاكستر مالامال گرديد
چه كسـي ايـن خـون را متوقـف مـي       هر دو با خون فوران كرده گلوگير شديم شدم
بـه   و ديگري ..ديگري سپس ديگري ..كلاه خودي بر زمين افتاد ؟..چه كسي كند؟

و كلاه خودش را در  نگريست با سردي به من مي......د خود نگاهي انداختممرگ موعو
  .)خوابد و مي آورد مي

كنـد   ها ياد مـي  ز آنا "خـوذة"نويسد و با واژة استعاري وطنانش مي عدنان از مرگ هم
كه يكي يكي بر زمين افتاده و علي رغم تلاش فراوان شاعر براي نجـات آنـان، تسـليم    

بيند كه مانند يك انسان، كلاه خـود خـود را    نااميدانه مرگ خود را مي او. شوند مرگ مي
كنـد در   از سر برداشته و گويا بعد از گرفتن جان دوستانش خسـتگي از تـن بـه در مـي    

در نهايت آنچه براي شاعر به ارث رسـيده اجسـاد و   . زند حالي كه به شاعر چشمك مي
  . هاي دوستانش است خاطره
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هـدف عـدنان از تكـرار،     شـايد . كنـد  را تكـرار مـي  » وذهسـقطت خ ـ «شاعر عبارت 
نـازك  " .برانگيختن حس مبـارزه در هموطنـان و اطرافيـان خـود عليـه اسـتعمار اسـت       

اي بـس قـوي بـا     تكرار عباراتي از اين قبيـل رابطـه  «: در اين راستا مي گويد "الملائكه
 »دت اسـت حالات دروني شاعر دارد كه گاه با هدف بـرانگيختن مـردم عليـه يـك عـا     

  ).233م، 1967الملائكه، (
شـود و گـاه از توضـيح     هاي پي در پـي و نافرجـام، خسـته مـي     انسان بعد از تلاش

گويا سـكوت اسـت كـه    . كند نظر كرده و به سكوت بسنده مي بسياري از اتفاقات صرف
اينك شاعر از وضع عراق و دوسـتان  . هاي انباشته شده در درون اوست درمان تمام درد

اين سكوت . گويد و اينكه دچار سكوتي سهمگين شده است اش سخن مي رفتهاز دست 
هاي بزرگي است كه بـه جـانش افتـاده و زبـان      نه در اثر عجز، بلكه در اثر اندوه و درد

  :تكلم را از او بازستانده است
الصحابُ (  / ../  …………كانتْ و  /   كانتْ سماءُ العراقِ مثقّبةً بالشظايا/  ..تلفّتُ 

/  …سقطتُ /  ...الصـ/  …الصحابُ / …الصحابُ /  )…والزمانُ أصمْ  للرصاصمضوا 
 واحدة /   …ولنا خوذةٌ  /؟…رأسَهُ /  -  يا وطني/ أينّا سيخبيّءُ  -.../ / …فلملمني وطني

  )239- 236 ،مرايا لشعرها الطويل(
 و ايـن چنـين بـود    /ها سوراخ كرده بود آسمان عراق را تركش به دور و بر نگاه كردم(

......... /... )  كـه زمانـه كـر اسـت     حـال آن  ياران به سوي گلولـه رفتنـد. (..  يـاران ..... 
اي وطن كدام يك از ما سر  ...وطن من را جمع كرد بر زمين افتادم  .....يا   .....ياران

  .)حال آن كه يك كلاهخود بيشتر نداريم خود را پنهان خواهد نمود؟
صـحاب بـر     .رود كند تا جايي كه از هوش مـي  كرار ميرا ت "الصحاب"شاعر واژة 

توانـد بـر زيـادي دوسـتان از      رود و اين مي وزن فعال از اوزان جمع كثرت به شمار مي
و  "وطـن "هايش مانده تنها  آنكه با او همراه و رفيق سختي. دست رفتة شاعر دلالت كند

ده و مانند يك انسان او عشق به آن است كه شاعر در اين قطعه به آن جان و روح بخشي
گيرد و بـه او قـدرت    اش مشورت مي خود جنگي و با او دربارة كلاه. كند را همراهي مي

  .دهد اختيار مي
 قسـمتي  بر پافشاري حقيقت در تكرار«: گويد با توجه به گفتة نازك الملائكه كه مي
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 يـا  شـعر  در را حساسي ةنقط كرده و عطف آن به زيادي توجه شاعر كه است عبارت از
 »دهد آن حساسيت ويژه نشان مي به نسبت متكلم به عبارت ديگر كند مي آشكار عبارت

سزايي در زندگي او داشته  توان گفت كه دوستان شاعر نقش به مي )276م، 1989الملائكـه،  (
آلود استعمار، آنان را يكي  اند كه دست خون و از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بوده

  .است  از او گرفته و تنهايي را براي شاعر به جاي گذاشته پس از ديگري
هـاي   ها و مزرعه گويد كه در كودكي زمين عدنان، پيوسته از استعمارگراني سخن مي

مردم را تصرّف كرده، و علي رغم نارضـايتي، آنـان را مجبـور بـه فـروش امـوال خـود        
كار را با آيندگان نيز انجام  داند كه اين استعمارگران غاصب، همين او بعيد نمي. كنند مي

  : شان را مصادره كنند دهند و اموال و دارايي
نحو  –في غرورِ المقاولِ  –تمضي بنا / ستقطّعُ كفَّ طفولتنا، الحربُ   /إصبعاً، إصبعاً، /  مرَّ الندمْ 
يامها وتشتّتُ أيامنا، فنشاغلُ أ/ تجوّعنا، ونكابرها بالوطن  /وتبيعُ الذي لن نبيعَ  /  مساطرها
/  …ضيّعوه/  )وطنٍ (سوف نبكي على  /بأعشاشِ أحزاننا / وإذْ تستجيرُ طيورُ الحنينِ / بالتمني 
  )354 ،ةسماء في خوذ(  فضعنا
مان را قطـع خواهـد    جنگ دست كودكانه ...انگشت به انگشت  ..پشيماني گذشت(
مـا را گرسـنه    ما را با گفتارهاي دروغين خود به سمت قرارگاهشان خواهند برد نمود

و روزهايمان را در هـم   ..داريم دارد و ما خود را در برابر آنان با وطن بزرگ مي نگه مي
آن زمان كه از پرندگان دلتنگي بـا   گذرانيم خواهد ريخت پس ما روزها را با آرزوها مي

 كه آن را تباه سـاختند  ....بر وطني خواهيم گريست طلبيم هايمان ياري مي هاي غم لانه
  .)و ما نيز تباه شديم

ها گفته خواهد شد و آن را گـم   خاطر آن مرثيه گويد كه به از آيندة وطنش مي عدنان
  . هويت خواهند شد كرده و خود بي

تفاوتي او نسبت به وطـن و   بنابراين رفاهي كه شاعر در غربت دارد نه تنها باعث بي
تـر   راي بازگشت بـه وطـن قـوي   هاي آن نشده بلكه اشتياق و دلتنگي شاعر را ب گرفتاري

خاطر عشق شاعر به وطن است كه پيوسـته   به. كرده و لذت آرامش را از او گرفته است
نويسد؛ چرا كه درد وطن درد شاعر است، و استعمارگر  ها مي ها و دردهاي آن از بدبختي
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ده است كه شاعر را به اين وضع از نارضايتي و دلتنگي كشـانده و اميـد را از او بازسـتان   
  . است
  
  گيري نتيجه

بـه   اوگرا و رئاليسم عراقي، سرشـار از نمودهـاي عشـق     اشعار عدنان الصائغ شاعر ملي
گذشـته،  خـاطرات  ، يـاد  غم غربتمحور  ، پنجمورد بررسي دو ديوانوطن است كه در 

بيش  شهر، نوستالژي سياسي و استعمارستيزي هاي ميهن، آرمان مكانها و  شهر فراخواني
و همه، حكايت از عشق و عواطف صادق شـاعر نسـبت بـه     دنك نمايي مياز پيش خود
هاي خوب و بـدش را در بـر    طرهاو شيفتة ميهن خويش است چون همة خا. وطن دارد

بـه وطـن خـود     او. تپد در ديار غربت است اما روح و جانش براي وطن مي شاعر .دارد
 درجسم او . كند اري ميو در آرزوي برگشت دوباره به آن لحظه شم احساس تعهد دارد
ها  فكر وطن و مردم سرزمينش و گرفتاري آن. دهد در وطن جولان ميغربت و روحش 

بـا وجـود   . اي آسايش نـدارد  كه گرفتاري شاعر نيز هست آرامش را از او گرفته و لحظه
شـاعر  . بينـد  رفاهي كه در غربت دارد آرامش و آسايش را در رفتن دوباره به وطـن مـي  

كند چرا كـه   كند و در روياهاي خود با آن ديدار مي ها و اماكن عراق ياد ميمدام از شهر
نشسـتن در غربـت، دور از دوسـتان و    . ها را از نزديك ببيند و آرامش يابد تواند آن نمي
گردد كه انسان هر روزه و به طـور متنـاوب بـه گذشـتة      زبانان و همدلان موجب مي هم

آنچه كه از اشـعار  . و فكري خود را جبران كند خود بازگردد تا شايد كمبودهاي روحي
خـاطر   توان دريافت، غم و اضطراب و تشويش دروني اوست كه همـه بـه   اين شاعر مي

هاي خـويش   عدنان براي تحقق آرمان. دور بودن از سرزمين مادري و متعلقات آن است
ي خـوش را  جويد، آرزوي لحظات اش به مدينة فاضله پناه مي و يافتن آرامش از كف رفته

كه آرزوي بازگشت به ميهني آرام و بدون جنگ، و آرام گرفتن  چنان. پروراند در سر مي
. در آغوش گرم خانواده از جمله آرزوهاي اين شاعر غريـبِ دور افتـاده از ديـار اسـت    

شايان ذكر است كه اين شاعر عراقي، اسـتعمار را كـه دارايـي او و مـردم سـرزمينش را      
ايشان را به تاراج برده مقصر آوارگي و بـدبختي خـود و مـردمش    ه چپاول كرده و زمين
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داند و پيوسته با اشعاري برخواسته از حس وطن دوستي، آنها را مـورد هجـوم قـرار     مي
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الصائغ عدنان" شعر في النوستولوجي الإتجاه دراسة " 
  )نموذجا" خوذة في سماء"و" الطويل لشعرها مرايا" ديوانا(

  1علي خضري
    2رسول بلاوي
   3آمنه آبگون

  
  صالملخّ 

داخلي المرّ أو الحلو بالنسبة للأشياء النوستولوجية تعني الحنين والميل إلی الوطن مع شيء من الشعور ال
منذ زمن قديم، يعُتبرَ التطلّع إلی الوطن وأمل اللّقاء بالأحبّة من . والشخصيات والذکريات الماضية في الوطن الأم
من زمرة هؤلاء الشعراء المغتربين الذين أرغمتهم " عدنان الصائغ. "أبرز المضامين في نتاج الکتّاب والشعراء المغتربين

وفي نظرة إحصائية سريعة سوف يتبينّ لنا أنّ . الظروف الحرجة في بلادهم وتعسّف النظام، إلی مغادرة الوطن
  .     حسرة الشاعر واشتياقه تکمن في حبّه الشديد إلی الوطن الذي يضمّ علی أرضه کل الأحبّة والأصدقاء

کالا متعدّدة للميول الوطنيّة في نتاج عدنان التحليلي، تحاول أن تعرض أش_ هذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفي 
ألم الغربة، : وتقوم بنقد وتحليل الظواهر التالية". سماء في خوذة"و" مرايا لشعرها الطويل"الصائغ في ديواني 

ودور الإحتلال في غربة الشاعر؛ وفي الختام توصّلنا إلی أنّ  والذکريات، واستدعاء المدن والأماکن، والمدينة الفاضلة
هذا الشاعر له تعلّق شديد بأرض الوطن الذي عاش عليها ردحا من الدهر، حيث نجده يسکب الدمع علی وطنه 
تفجّعاً متی ما سنحت له الفرصة، ويتحدّث عن الکوارث والمصائب التي عمّت الشعب العراقي جراء الإحتلال، 

  .غربته فيشتاق إلی تلک الذکريات التي عاشها في العراق ويتسلّی بذکراها في
  
  
  

  .الصائغ عدنان ،الوطن حبّ  ،النوستولوجيّة ،العراق ،الحديث العربي الشعر :ةيالکلمات الرئيس

                                                            
  بوشهر ،خليج فارس جامعةوآدابها في  اللغة العربيةاستاذ مساعد قسم  -1

  بوشهر ،خليج فارس جامعةوآدابها في  اللغة العربيةاستاذ مساعد قسم  -2

  ، بوشهرخليج فارس جامعةوآدابها في  اللغة العربيةفرع  ماجستيرة -3


